
عیّن الخطأ فی ترجمة العبارات التّالیة:1

أحسِن کما أحسَن االله إلیک!: نیکی کن؛ همان گونه که خداوند به تو نیکی کرد! (1

اخُرجُِ ملابسی من حقیبتی!: لباس هایم از چمدانم بیرون آورده شد! (2

إنّ إضاعة الفرص غصّة؛ فاغتنموها!: بی شک تباه کردن فرصت ها غصه است؛ پس آن ها را غنیمت شمارید! (3

بین بیوتنا و تنهَبین أموالنا؟: چرا خانه هایمان را ویران و اموالمان را غارت می کنی؟ لِمَ تخرِّ (4

إقرأ النّصّ التّالی بدقّة ثمّ أجب عن الأسئلة بما یناسب النّصّ:

قْلَقاً (لک لک)، فطَلبََ منه أن یُنقِذه و یَأخُذ اجُْرةَ عملهِِ. اللّقلقُ اَدْخَلَ رأسَه فی فَمِ کانَ عَظْمٌ (استخوانی) قدغَصَّ (گیر کرد) فی حَلقِْ ذِئْبٍ. فکان یَبْحَثُ عَن أحدٍ یُخْرجُِه. فَجْأةً رَأی لَ

ئْبِ الاجُْرةَ. أمّا الذّئب فقالَ لهَ: خَرَجَ رأسُک مِن فمی سالماً و یَکفیک هذا! ... نَعَم حینَ تَخدِمُ الأراذلَ یکونُ انتظارُکَ الوحیدُ أنْ تَتَخَلصَ مِن ئْب و أخْرَجَ العَظْمَ. ثمّ طَلبََ مِنَ الذِّ الذِّ

إسائتهم!

عیّن الخطأ فی التّرجمة:2

ْ یُنقِذَ: که نجات داده شود أن: دنبال ... می گشت (2 کان یَبحَثُ (1

ْ تَتَخَلصَ: که رهایی یابی أنجَ: درآورد .... بیرون رفت (4 أخرَج ... خَرَ (3

عیّن الصّحیح حسب النّص:3

ئب! تَلَمَ اللّقلقُ الاجُْرةَ التّی طَلبََ مِنَ الذِّ ْ اسِ! (2 کان وَعْدُ الذّئبِ صِدقاً (1

لَلقلقُ رَحِمَ الذّی یَکون غیرَ  لائقٍ للِرحمة! اهایةِ! (4 ةِ الذّئبِ  فی النِّ ظَهَرَ سوءُ نیَِّ (3

عیّن الصّحیح فی المحلّ الإعرابیّ للِکلمات التّی تحتَها خطّ بالتّرتیب: "الَلّقلقَُ اَدْخَلَ رأسَه  ُ فی فَمِ الذئْب!"4

فاعل - مضاف - مضاف إلیه مبتدأ - فاعل - خبر1) (2

مبتدأ - مفعول - مضاف إلیه فاعل - مفعول - خبر3) (4

إقرأ النصّ التالی بدقّة ثمّ أجب عن الأسئلة بما یُناسب النصّ:

کلَمَ سلیمانُ (ع) نملةً، فقال لها: کَم تأکلُینَ فی السّنة؟ قالتَ: ثلاثَ حبّاتٍ. فأخَذَها و جَعَلَها فی عُلبَةٍ (جعبه) و وَضَعَ لَها الحبّاتِ. و بَعدَ سَنَةٍ نَظَرَ إلیها فوَجَدَها قدأکلَتَْ حَبّةً و نِصْفَ

قَ سلیمان (ع) فقط؛ فسَألَها: أ ماأکلَتِ کلها؟ أجابَتِ: أنت ابنُ آدمَ فخِفْتُ (ترسیدم) أن تَنْسَانی و أهْلکِ دونَ طَعامٍ، لذِلکَ جَعَلتُ نِصفَ طَعامی ذَخیرةٌ لسَنة اخُرَی. و فی النّهایة صَدَّ

باً مِن عَمَلِها هذا! کلام النّملة مُتَعَجِّ

ما هو قَصدُ سلیمانَ (ع) مِن حَبسِ النّملةِ؟5

لامَة َ التشجیع الم1) (2

التجْریب الاحْتفاظ3) (4

عیّن الصّحیح:6

فَلَ سلیمان (ع) عن النّملة بعدَ الحبسِ! َ غسلیمان (ع)! (2 ما فَهِمَت النملة کلامَ (1

یَ حسبِ رأیِ النّملةِ ابنُ آدمَ یَنْسَی! عَلنةٍ! (4 مارَجَعَ سلیمانُ (ع) إلی النملةِ بعدَ سَ (3

 قسمتی ازسوالات استخدام : درک مطلب



عیّن الخطأ فی ترجمَة ما تحته خطّ:7

فخِفْتُ أن تَنْسَانی  ،: که فراموشم کنی (2 أنتَ ابنُ آدمَ،: فرزند (1

لذِلکَ جَعَلتُ نِصفَ طَعامی ذَخیرةٌ لسَنةٍ اخُرَی!: پایان (4 و أهْلکِ دونَ طَعامٍ،: بمیرم (3

باً مِنْ عَمَلِها هذا!"8 قَ سلیمانُ (ع) کلام النّملة متعجِّ عیّن الصّحیح عن نوعیّةِ کلماتٍ تحتَها خط!: "و فی النّهایة صَدَّ

باً: اسم مفعول (مصدره: تعجّب) - مفرد مؤنّث مُتَعَجِّ (2 قَ: فعل ماضٍ (مصدره: تصدیق) - للغائب صَدَّ (1

مِن: اسمُ استفهامٍ (4 هذا: اسم إشارة للبعید - مفرد مذکّر (3

عیّن الصّحیح فی استعمال الأفعال فی العبارات التالیة:9

روس! المعلمّات قدعلَّمت التلمیذات کثیراً من الدُّ (2 مس! قطرات المطر ینکسرون فی ضوء الشَّ (1

اسِْتغفِر اللهّ من ذنوبک یا أخی! (4 لایسافرون الرجال إلی الجزیرة البعیدة! (3

عیّن الخطأ   فی تحلیل الکلمات التالیة.10

"شَرّ الناسِ مَن لایعتقدُ الأمانة و لایجتنب الخیانة!

الناس: اسم الجمع، مذکر (2 شرُّ: اسم، مفرد، مصدر (1

الخیانة: اسم، مصدر، ثلاثی مجرد (گروه اول) (4 یَعتَقِدُ: فعل مزید (گروه دوم)، سوم شخص مفرد (3

ن الخطأ:11 عیِّ

إنَّ أخطَر ما یُمکنُ أن یَقعَ فیهِ الانسانُ،: قطعاً خطرناک تر ازآنچه ممکن است انسان در آن بیفتد، (1

هوَ أن یَتکلَّمَ فی ما لیسَ لهَ بهِِ علمٌ،: این است که از چیزی که علمی بدان ندارد، صحبت کند، (2

قالَ علیٌّ (ع): لاتقُلْ ما لاتَعلمُ و لاتقُلْ کلَّ ما تعلمُ،: علی (ع) فرمود: چیزی را که نمی دانی نگو و تمام آنچه را که می دانی نگو، (3

فَعَلینا أن لانَنسی هذِهِ الموعظةَ!: پس ما باید این اندرز را فراموش نکنیم! (4

أیّ کلمةِ لا  تُناسبُ التّوضیحاتِ؟12

قَ به بَینَ الحقِّ و الباطلِ!": الفُرقان "کلُُّ ما فُرِّ (2 "حلُّ الصّعابِ التّی تُواجِهها!": الفرَج (1

راث "کلُُّ ما قَدبَقی مِن الآثارِ المادّیةِ أم المَعنَویة!": التُّ (4 "مِن أجزاءِ النّباتاتِ الذّی یَحملُ الأغصانَ!": الجَوز (3

اقرإ النص التّالي ثم أجب عن الأسئلة.

کان الطّیران أمل الکثیرین من الناس. فحین شاهدوا الطّیور و هی تطیر بعیداً فی الفضاء کَبُر ذلک الحلم! و قدبدأت المحاولات الأولی بتقلید الطّیور من جانب المشتاقین إلی ذلک!

فبعد قرون قام الإنسان بإنتاج طائرة باسم "الطائرة العمودیَة" تمتاز بمزایا، منها أنَّ هبوطها و صعودها عمودیّ، کما أنّها تطیر افُقیّا فی کل الجهات. و الإنسان یستفید منها فی

الحروب، کما یستفید منها لنجاة المرضی و المُصابین فی السّیل أو الحریق و...

هذه الطّائرة تستطیع الهبوط علی قمّة الجبل أو علی سفینة فی البحر أو علی أرض الغابة و... و ممّا نشاهد فی هذه الطّائرات وجود مِظَلةّ یستفید منها الرکاّب (ج راکب) أو قائد

الطّائرة فی وقت الحاجة!

(المظلةّ: وسیلة للهبوط من داخل الطائرة، یقال لها: مظلةّ النجاة)

مَتی اشتدّت رؤیا الطّیران فی الإنسان؟13

من زمن ولادته حین تولدّ و شاهد الطّیور! (2 حینما سافر بالطّائرة العمودیّة فی الفضاء! (1

فی وقت کان الطّیران أمل الکثیرین من النّاس! (4 حین رأی طیران الطّیور فی أعماق الفضاء! (3

ن الصحیح:14 عیِّ

وسائل النّقل الجویّ جمیعها بحاجة إلی أراضٍ مسطّحة موسَعة للهبوط! (1

قدرة محاکاة الإنسان تُسبّب أن یصل إلی آماله فی موضوع الطّیران! (2

لایستفید الإنسان من الطّائرات إلاّ لینتقل من نقطة إلی اخُری! (3

جمیع الناس قدقصدوا أن یقلدّوا الطّیور، لکنّهم فشلوا کلّهم! (4



ة:15 عیّن ما لیسَ مِن صفات الطّائرة العمودیَّ

الطّیران نحو الجهات الستّ! (2 نقل الجرحی لمُعالجتهم! (1

حمل السّفن الحربیة و نقلها! (4 الهبوط علی السفینة الحربیّة! (3

ة ............16 ن   الخطأ للفراغ: تستخدم المظلةّ فی الطائرة الحربیَّ عیِّ

لحِمل المعدّات الثقیلة! (2 قرب سقوط الطائرة! (1

للهروب من الوقوع بید العدوّ! (4 لإنتقال المقاتلین! (3

ةِ الکلماتِ أو محلِّها الاِعرابیّ:17 عیّن الصّحیحَ فی نوعیَّ

"کان الطّیران أمل الکثیرین من الناس. فحین شاهدوا الطّیور و هی تطیر بعیداً فی الفضاء...!"

الکثیرین: جمع سالم للمذکّر، معرفة / مضافٌ إلیه (2 الطّیران: الإسم المثنّی، معرفة (1

الطّیور: جمع تکسیر، مذکّر / فاعل للجملة الفعلیّة (4 شاهدوا: فعل ماض، من مصدر "مُشاهِدَة" (3

عیّن الخطأ فی المفهوم:18

إنّ الدّنیا مزرعة الآخرة!: از مکافات عمل غافل مشو                      گندم از گندم بروید جو ز جو (1

مَن حَفَرَ بئراً لأخیهِ وَقَعَ فیها!: چاه مکن بهر کسی            اول خودت دوم کسی (2

عَداوةُ العاقلِ خیرٌ مِن صَداقَةِ الجاهلِ!: چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم                از دشمنان برند شکایت به دوستان (3

أکبر العَیبِ أنْ تَعیبَ ما فیک مثلهُُ!: مو بشکافی به عیب دیگران                 ور بپرسند عیب تو، کوری در آن (4

19:"! تْ دَوراً مُهمّاً فی تقدّمِ البلادِ العلمیِّ فْنا عَلىَ الشّخصیةِ التّی أدَّ "عُرِّ

با شخصیتی که نقش مهمّی در پیشرفت علمی کشور ایفا کرده است آشنا شدیم! (1

ما را با شخصیتی آشنا کن که در پیشرفت علمی وطن نقش برجسته ایفا نمود! (2

شناختیم شخصیت برجسته ای را که تأثیر چشم گیری در رشد علمی کشور داشته است! (3

شخصیت مهمّی به ما معرفی شد که فعالیت وی به ترقّی علمی کشور منجر شده است! (4

اقرأ النص التالی ثم أجب عن الأسلة.

"أصفهان من أجمل سبع مدن فی العالم!". قال سائح أجنبیّ. تبدأ قصّة المدینة منذ حوالی 2500 سنة مضت، مع الإمبراطوریة الساسانیة عندما کانت أصفهان مدینة دینیة بارزة، ولکن

م نهر زایندیة المدینة منذ زمن تعرف الآنَ مدینة أصفهان، مرکز محافظة أصفهان، باسم نصف العالم لأنّها تشتهر بسبب عدد کبیر من المعالم التّاریخیّة، المساجد و الأسواق، قسَّ

بعید، ولکنّه یحتوی على عدد قلیل من الجسور. إنّ اصفهان تجذب السوّاح أکثر من أیّ مدینة اخُرى فی ایران، فمن واجبنا أن نحافظ على هذه المدینة الجمیلة جدّاً"

بَت بنصف العالم بسبب ............!20 مدینة اصفهان لقِّ

الإمبراطوریة الساسانیة (2 طبیعتها (1

نهرها الجمیل و جسورها الکبیرة (4 أماکنها الجمیلة (3



گزینه 2 1

"اخُرجُ": فعل مضارع معلوم: بیرون می آورم.

ترجمۀ متن:

استخوانی در گلوی گرگی گیر کرده بود، پس دنبال کسی می گشت که آن را درآورد. ناگهان یک لک لک را دید، پس از او درخواست کرد که نجاتش دهد و مزد کارش را بگیرد. لک لک

سرش را داخل دهان گرگ کرد و استخوان را درآورد. سپس از گرگ طلب پاداش کرد. ولی گرگ به او گفت: همین که سرت سالم از دهانم بیرون آمد برایت کافی است! ... بله وقتی

به فرومایگان خدمت می کنی تنها انتظارت این باشد که از بدیشان رهایی یابی!

گزینه 2 2

"أنْ یُنقِذ" (مضارع معلوم) است و به خطا، مجهول ترجمه شده است. (صحیح: که نجات دهد)

گزینه 4 3

لک لک رحم کرد به کسی که لایق رحم نیست!

بررسی گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": وعدۀ گرگ راست بود!

گزینۀ "2": لک لک دریافت کرد مزدی را که از گرگ طلب کرد!

گزینۀ "3": سرانجام بدیِ نیتِ گرگ آشکار شد!

گزینه 3 4

جمله اسمیه است و "الَلّقلقُ" مبتدا است، (رد گزینه های 1 و 4). الذّئب" مضاف إلیه است (رد گزینۀ 2)

توجّه: در عربی فاعل هیچ گاه قبل از فعل نمی آید.

ترجمۀ متن:

سلیمان (ع) با مورچه ای صحبت کرد، به او گفت: در سال چقدر می خوری؟ گفت: سه دانه. پس او را گرفت و در جعبه ای قرار داد و برایش دانه ها گذاشت. بعد از یک سال به او

نگاه کرد؛ او را دید درحالی که یک دانه و نصفی خورده است؛ از او پرسید: آیا همۀ آن ها را نخورده ای؟ جواب داد: تو آدمیزاده هستی، درنتیجه ترسیدم مرا از یاد ببری و بدون غذا

بمیرم، برای همین نیمی از غذایم را برای یک سال دیگر پس انداز کردم. درنهایت سلیمان (ع) سخن مورچه را با تعجّب از این کارش، باور کرد!

گزینه 3 5

قصد سلیمان از زندانی کردن مورچه، آزمایش کردن او بوده است.



گزینه 4 6

طبق نظر مورچه، فرزند آدم (آدمیزاده) فراموش کار است!

بررسی گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": مورچه سخن سلیمان (ع) را نفهمید!

گزینۀ "2": سلیمان (ع) بعد از حبس از مورچه غفلت کرد!

گزینۀ "3": سلیمان (ع) پس از یک سال به سوی مورچه برنگشت!

گزینه 4 7

"اخُرَی": دیگر

گزینه 1 8

صورت صحیح گزینه های دیگر:

گزینۀ "2": اسم فاعل - مفرد مذکّر

گزینۀ "3": ... للقریب ...

گزینۀ "4": حرف جرّ

گزینه 4 9

فعل (اسِتغفِرْ) با مخاطب (منادا) تناسب دارد، زیرا مخاطب (منادا) یک اسم مفرد و مذکر است و این فعل هم امر مفرد مذکر است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": (قطرات المطر تنکسر...) درست است.

گزینۀ "2": (المعلمّات قدعلَّمْنَ...) درست است.

گزینۀ "3": (لایسافر الرّجال...) درست است.

گزینه 1 10

شرّ: اسم تفضیل می باشد به معنی بدترین، نه مصدر

گزینه 1 11

ترجمۀ درست عبارت: "خطرناک ترین چیزی که ممکن است انسان در آن بیفتد"

گزینه 3 12

"از اجزای گیاهان که شاخه ها را نگه می دارد!" تعریفی برای تنه (جِذع) است، درحالی که "الجَوز" به معنای "دانه گردو، بلوط و مانند آن" می باشد.

پاسخ سؤالات 13 تا 17

گزینه 3 13

مطابق متن، رؤیای پرواز در انسان هنگامی شدّت یافت که "پرواز پرندگان در اعماق فضا را دید!"



گزینه 2 14

مطابق متن، "نیروی تقلید انسان سبب می شود که به آرزوهایش در موضوع پرواز برسد!"

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": "وسایل حمل ونقل هوایی همگی به زمین هایی مسطح و وسیع برای فرود نیاز دارند!" نادرست است.

گزینۀ "3": "انسان از هواپیماها فقط برای انتقال از نقطه ای به نقطۀ دیگر استفاده می کند!" نادرست است.

گزینۀ "4": "همۀ مردم تصمیم داشته اند که از پرندگان تقلید کنند، اما همگی شکست خوردند!" نادرست است.

گزینه 4 15

باتوجه به متن، "حمل کردن کشتی های جنگی و جابه جایی آن ها" از ویژگی های هواپیمای عمودی نیست.

گزینه 2 16

در متن، گفته نشده که چتر در هواپیمای جنگی "برای حمل تجهیزات سنگین" به کار می رود.

گزینه 2 17

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": "مثنّی" نادرست است، زیرا مفرد است.

گزینۀ "3": "مُشاهَدَة" درست است.

گزینۀ "4": "فاعل" نادرست است، زیرا مفعول جملۀ فعلیه است.

گزینه 3 18

عبارت عربی در این گزینه می گوید: "دشمنیِ دانا بهتر از دوستیِ نادان است"، اما مفهوم بیت مقابل آن "دشمن بودن دوست" است که باهم تناسب مفهومی ندارند.

گزینه 1 19

فْنا" (ماضی اول شخص جمع و مجهول): آشنا شدیم، فقط در این گزینه درست ترجمه شده است. "عُرِّ

ترجمه متن:

"اصفهان جزء زیباترین هفت شهر در دنیا است!" گردشگری خارجی (این را) گفت. داستان شهر از حدود 2500 سال گذشته آغاز می شود، همراه با امپراتوری ساسانی هنگامی که

اصفهان شهر دینی شاخصی بود، امّا اکنون شهر اصفهان، مرکز استان اصفهان، به نام نصف جهان شناخته می شود، زیرا که به دلیل تعداد زیادی از آثار تاریخی، مساجد و بازارها

شهرت دارد. از زمان دور، زاینده رود شهر را نصف کرده است، ولی آن تعداد کمی پل دارد. اصفهان گردشگران را بیش از هر شهر دیگری در ایران جذب می کند، پس بر ما واجب

است که واقعاً از این شهر زیبا محافظت نماییم!

گزینه 3 20

شهر اصفهان به دلیل "مکان های زیبایش" به عنوان نصف جهان لقب گرفته است.


